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از انقلاب مخملی تا انقلاب واقعی- پویان ش.
انقلاب یکی از آن واژه های مناقشه برانگیزی است که تفاسیر بسیاری درباره آن شده است. روزگاری است که بسیاری دوران انقلاب ها را به سر آمده تصور کرده اند. اما در چند وقت اخیر با اوج گیری مبارزات و اعتراضات مردم ایران این واژه بار دیگر مطرح شده است. البته این واژه با یک پسوند همراه است. با پسوند “مخملی” ! حاکمان دیکتاتور جمهوری اسلامی در ادعا های خود بر ضد اعتراضات و مبارزات مردم ایران به آنان انگ انقلاب مخملی را می زنند. البته در مقابل برخی از فعالان سیاسی نیز بدشان نمی آید که در ایران انقلاب مخملی بکنند. اما در این جا باید یک بررسی کوتاه از مفهوم انقلاب مخملی بکنیم و آن را با انقلاب واقعی و به معنای کلاسیک آن مقایسه کنیم. انقلاب مخملی مفهومی است که از دوران پس از فروپاشی شوروی در روند اتفاقاتی که در کشور های بلوک شرق سابق رخ داد، باب شد. مشخصه اصلی انقلاب مخملی این است که صرفا لایه ی بالای حاکمان بدون آن که کلیت وضع موجود و ساختار ها و قوانین تغییر کند جا به جا می شود. یعنی با حفظ تمامی مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تنها چهره های سیاسی رده بالای حکومت عوض می شوند. از طرف دیگر در این نوع انقلابات مخملی معمولا حکومت های خارجی خصوصا آمریکا دخالت های مستقیم دارند. یکی دیگر از مشخصه های این روند سیاسی این است که معمولا نیرو های نظامی و انتظامی این کشور ها بی طرفی خود را سریع اعلام می کنند و از خیابان های شهر خارج می شوند و در روند انقلاب مخملی دخالتی نمی کنند در نتیجه معمولا این روند سیاسی انقلاب مخملی با خشونت کمتری رخ می هد.
البته این فرایند سیاسی که به نام انقلاب مخملی معروف است مشخصات ریز و درشت دیگری هم دارند که در کل زیر مجموعه همین چند مشخصه کلی است. با این اوصاف آیا اصلا امکان بروز انقلاب مخملی در ایران وجود دارد؟ آیا مبارزات و اعتراضات این دو ماه در ایران سنخیتی با این انقلاب مخملی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات به بررسی همین اعتراضات چند هفته اخیر می پردازیم. شاید بتوان گفت در هفته اول اعتراضات تا قبل از سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه معروف ۲۹ خرداد، روند اعتراضات مردم صرفا بر محور “پس دادن رای شان” در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی می چرخید. اما پس از سخنان خامنه ای و صدور فرمان سرکوب از طرف وی ورق برگشت. در ۳۰ خرداد بود که شعار ها ناگهان تبدیل به خواست نابودی و سرنگونی دیکتاتوری و نظام جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای شد. در نتیجه مردم دیگر به تغییرات جزئی و سطحی در لایه های بالایی حکومت راضی نبودند. در کنار آن رگه هایی از مطرح شدن خواست های عمیق تر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مطرح شد. خواست برابری کامل زن و مرد، خواست آزادی های بنیادین سیاسی و فرهنگی، خواست برابری حقوق شهروندان از هر قومیت و ملیتی، خواست برابری اقتصادی و رفاه اجتماعی و… خواست هایی است که در جنبش مردم ایران مطرح است. با توجه به این که بسیاری از این خواست ها در چارچوب کنونی جمهوری اسلامی و حکومت دیکتاتوری آن نمی گنجد و تجربه ی یک دهه اخیر نشان داده است که هرگونه تلاش برای اصلاح در این نظام بی فایده است و با توجه به برخورد های خشونت آمیز حکومت با مردم بحث انقلاب مخملی هم منتفی شده است. در واقع برخلاف تبلیغات، همواره حاکمان هستند که بر روند انقلاب مردم خشونت را تحمیل می کنند. وگرنه هیچگاه انقلابیون خواهان اعمال خشونت نبوده و نیستند. اما مقاومت یک امر طبیعی است. از طرف دیگر با وجود این که بیشتر کشور های دنیا خصوصا مردم آزادیخواه کشور های مختلف از خواست های مردم ایران اعلام حمایت کرده اند. اما کوچکترین نشانه ای از دخالت کشور های خارجی خصوصا آمریکا دیده نمی شود. این امر به آن معنا نیست که این قدرت های جهانی نخواسته اند در امور مردم ایران دخالت کنند، بلکه به این معنا است که مردم ایران خودشان به آن سطح از بلوغ سیاسی رسیده اند که نیازی نیست دستی از خارج آنان را هدایت کند. اصلا یکی از خواست های مردم ایران این است که با حفظ استقلال سیاسی خود با تمام مردم جهان رابطه ای دوستانه و صلح آمیز و برابر داشته باشند و نه می خواهند دولت خود در سرنوشت مردم دیگر نقاط جهان از جمله فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان و … دخالت نا به جا داشته باشد و نه دولت های خارجی سعی کنند در سرنوشت مردم ایران دخالت کنند. در نتیجه این گزاره ی اصلی هر انقلاب مخملی نیز منتفی است.
اما یکی از مهم ترین پایه های هر نوع انقلاب مخملی بی طرفی نیرو های نظامی و انتظامی و ارتش هر کشوری است که در آن انقلاب مخملی رخ داده است. در همین چند هفته به راحتی قابل مشاهده است که بزرگترین و قوی ترین نیروی نظامی حاکم در ایران یعنی” سپاه پاسدران جمهوری اسلامی” با تمامی امکانات نظامی، سیاسی، تبلیغاتی ، اقتصادی و … برای انجام یک کودتای تمام عیار وارد صحنه شد است. با یک گردش کوتاه در سطح شهر در روز هایی که قرار است تظاهرات مردمی رخ دهد به راحت می توان دید که تلاش این سپاهیان برای به موفقیت رساندن کودتای نظامی چقدر مشهود است. در نتیجه برخلاف خیال های کودکانه و تبلیغات دروغین دستگاه تبلیغاتی حکومت کودتایی جمهوری اسلامی راه انداختن انقلاب مخملی در شرایطی که یک نیروی نظامی وحشی که هیچ ابائی از اعلام هرگونه خشونت ندارد، تمام شهر را اشغال کرده است، نا ممکن است.
حال راه حل واقعی و عینی چیست؟ متاسفانه بر اثر تبلیغات های منفی که از طرف تریبون های مختلف صورت گرفته است و با توجه به تجربه ی شکست خورده انقلاب ۵۷ در ایران واژه ی ” انقلاب” در معنای کلاسیک و واقعی و علمی آن واژه ای نا پسند و نا مطلوب جا زده شده است. در حالی که این ” انقلاب” پدیده ی زیاد عجیب و غریبی نیست. همین اتفاقاتی که در ایران امروز ما در حال رخ دادن است خود مقدمه یک انقلاب عظیم و دوست داشتنی است. ۲۵ خرداد سال ۸۸ خودش یک گوشه ای از عظمت مفهوم انقلاب را داشت. اتنقلاب یعنی اعمال قدرت مستقیم و آزاد و برابر تمام مردم یک جامعه در خیابان ها! انقلاب یعنی ۲۵ خرداد.
انقلاب در معنای کلاسیک اش یعنی تغییر بنیادین تمامی مناسبات نا برابر و غیر آزاد در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… آیا مردم ایران دوست ندارند در یک جامعه عاری از هر گونه تبعیض به بهانه های مختلف زندگی کنند؟ آیا نمی خواهند زن و مردم با هم برابر باشند؟ آیا نمی خواهند در انتخاب پوشش، نوع زندگی و نوع رابطه شان با دیگران آزاد باشند؟ آیا نمی خواهند از شغل و مسکن و درآمد و رفاه خوبی برخوردار باشند؟ آیا نمی خواهند خودشان مستقیما در تعیین سرنوشت شان نقش داشته باشند؟ تمام این ها به همراه هزاران خواست انسانی دیگر در جامعه ای تحقق می یابد که مناسبات و قوانین آن بسیار متفاوت از این چیزی است که جمهوری اسلامی بر ما تحمیل کرده است. جمهوری اسلامی با نیروی نظامی سپاه و بسیج اش نشان داده است که به این راحتی ها و با زبان اصلاح و یا زبان مخملین اجازه نمی دهد که مردم به این خواست ها برسند. پس راه اصلی که باقی می ماند سعی در انجام انقلاب به معنای واقعی و کلاسیک اش است.
در آخر بر رفع این سو تفاهم عمدی که معمولا برای نفی انقلاب مطرح می کنند که انقلاب یعنی اعمال خشونت و ایجاد نا امنی و و هرج و مرج وبی نظمی و… تنها به ذکر این نکته کوتاه بسنده می کنم که اکنون عاملان اصلی خشونت در ایران را خود مردم به راحتی می توانند تشخیص دهند، ایجاد کنندگان نا امنی در خیابان ها و در زمان اعتراضات آرام و مدنی و مسالمت آمیز مردم چه کسانی هستند، کسانی که به وسایل مردم و خود مردم حمله می کنند و هرج و مرج تولید می کنند چه کسانی هستند؟ کسانی که نظم طبیعی زندگی انسان ها را نابود کرده اند چه کسانی هستند؟ پاسخ برای همه ما روشن است، دیکتاتوری جمهوری اسلامی به همراه بازوی نظامی آن یعنی سپاه و بسیج و نیروی به اصطلاح انتظامی این کار ها را می کنند. اتفاقا برای رفع هرگونه خشونت، ایجاد امنیت و نظم و آرامش ما باید این نیرو ها را از سر راه برداریم و این جز با یک انقلاب واقعی محقق نمی شود.
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